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برگه جلسه:

صفحه 211 و 212
9. رویرد عملگرایانه به اسناد مسأله

در حل ابرمسألهای چون تصدی زنان در مناصب مهم و کلیدی، دو ناه به ادله و اسناد باب متوان داشت: رویردی
عملگرایانه و غایتاندیش و رویردی شل و اسم: البته تفاوت این دو ناه تاثیری در کم یا زیاد شدن ادله ندارد! بالاخره ادله

و اسناد همان هاست که هست؛ لن در برداشت از ادله و تفسیر آنها، اثر دارد.
این نته قبلا هم تذکر داده شد در ادامه مسأله هم تفاوت اثر این دو ناه معلوم مشود. ما معتقدیم ناه صحیح، همان رویرد

اول است.
10. برخ تفاوتهای غیر قابل انار جنسیت و حدود  تاثیر آن در تشریع و در استنباط 

از شعارهای تند، بمبنا و احساس طرفداران تفاوتهای بنیادین زن و مرد با یدیر و منران مطلق تفاوت که بذریم، آن چه
در خارج قابل انار نیست، وجود برخ تفاوتها بین این دو صنف از نوع انسان است. پرسش که در این مجال رخ منماید،

توجه دقیق به تفاوتهای واقع (و نه موهوم!) و توین بین این دو صنف است و تاثیر آن (یا مقدار تاثیر آن) در تشریع الاه و
در استنباط فقیه (به تفاوت تشریع و استنباط توجه شود). 

(جلسه نود و هفتم)
به عنوان مثال در آیه معروف به آیه «دین» چنین آمده است:

را فَتُذَکمدَاهحا لنْ تَضا داءالشُّه ننَ موضتَر نمتانِ مارامو لجفَر نلَیجونا ری ن لَّمفَا مجالِن رم نتَشْهِدُوا شَهِیدَیاسو...) •
احداهما اخْرى)(بقره/۲۸۲)

مطابق دلالت این آیه، زن نسبت به مرد بیشتر در معرض فراموش و اشتباه است، از این رو در مقام استشهاد و ادای شهادت
حضور دو زن در کنار ی مرد اعتبار شده است. بنابر این تفاوت در توین منشأ تفاوت در تشریع شده است. باید دید این نوع
از تفاوتها تا چه پایه‌ای متواند در استنباط فقیه به کار آید، یا فقیه سهم در این باره ندارد. نهایت این که در اجرا و موردی،

تفصیل داده شود نه این که از تفاوت در توین ـ به صرف این تفاوت ـ تا وقت مدلل به دلیل نیست به استنباط برسد. واضح
است که گزینه صحیح و فن، گزینه اخیر است. 

ومتو مسألهای ح 11. تصدی زنان به عنوان مسألهای اجتماع
در مقدمات و مبان سابق گفته شد که مسأله تصدی زنان باید در باکس و ذات خودش بررس شود و اگر بناست با توجه به

عوارض، لوازم و مقارنات بررس شود، باید در مقام گفتو و اصدار فتوا، لحاظ این گسست بشود. 
لن نتهای که متفل استنباط در گفتو و حل مسأله در همان مرحله ذات خود، نباید نسبت به آن بتفاوت باشد، بررس مسأله

به عنوان ی مسأله اجتماع و بررس آن به عنوان ی مسأله حومت است! با این توضیح که مسأله تصدی زنان گاه از این
جهت مورد کناش قرار مگیرد که آیا زن متواند متصدی فلان و فلان منصب شود؟ آیا کسب او از این طریق حلال است؟

آیا باید لوازم پذیرش منصب مثل لزوم اطاعت از دستورات وی در مثل قضا را پذیرفت؟ در همه این پرسشها تصدی زن به
عنوان ی مسأله اجتماع مطمح نظر فقیه قرار گرفته و فقیه عهدهدار  استنباط احام آن مشود.

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2198
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2244
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2188


لن گاه به مسأله به عنوان ی مسأله حومت ناه مشود؛ مثلا گفته مشود: حاکمیت تا چه حد مجاز است ـ یا لازم است ـ
زنان را به کارهای حساس بمارد؟ اصولا حاکمیت در این باره نفیاً یا اثباتاً علالاطلاق یا بالتفصیل1 وظیفهای دارد؟ (البته این
که زن حق دارد عهدهدار شود یا نه؟ مسأله دیری است، ممن است گفته شود: ملاحظه این امر بر عهده زن نیست بله رصد

اقتضائات در این باره بر عهده حاکمیت است). آیا حاکمیت باید ملاحظه تناسب بین اشتغال زنان و نقش مادری و همسری آنان
را بنماید؟ در تزاحم بین این دو، حاکمیت وظیفهای دارد؟ 

باید پذیرفت که جنس این دو ناه متفاوت است، هر کدام دغدغه خاص به خود را دارد، چنان که هر کدام پرسشهای خود را
دارد و متناسب با اهداف خود جواب مدهد. جالب این که گاه این دو جهت، تماس ناهمسویانه پیدا مکنند و هر کدام

اقتضای دارد که دیری آن را نف مکند.
برای پ بردن به اهمیت کار کاف است به مثل اصل دهم قانون اساس توجه شود، با این متن: 

«از آن جا که خانواده، واحد بنیادی جامعه است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسانکردن
تشل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگ بر پایه حقوق و اخلاق اسلام باشد». 

در بند اول از اصل بیست و یم نیز به عنوان وظیفه دولت مخوانیم: 
«1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او». 

باید دید رابطه این قواعد امری و دستوری با تصدی مناصب از سوی زنان چه مشود و حاکمیت (اعم از دولت) در این باره
چه وظایف دارد؟ وظایف که فقیهان باید به استنباط آن‎ها بپردازند. 

(پایان جلسه)

----------------
1. فتامل.

مشروح درس :

بسم اله الرحمن الرحيم
ديروز ي از مبان و كليات كه عرض كرديم اين بود كه زنان نسبت به مردان و بالعس تفاوت هاي انار ناپذير جنسيت دارند.

آيا اين تفاوت ها منشأ تفاوت در تشريع شده است يا نه؟ و آيا فقيه م تواند از اين تفاوت ها در فتوايش استفاده كند و بر آن
اساس فتوا دهد يا نه؟

پاسخ سؤال اول مثبت است. مطابق برخ از آيات قرآن تفاوت در توين منشأ تفاوت در تشريع شده است. كسان كه م گويند
تشريع و توين هيچ رابطه اي ندارند بايد اين آيات را پاسخ دهند. در قرآن آيه ي معروف به دين (بقره آيه ي 282): «و استشهدوا

شهيدين من رجالم فان لم يونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري
قرآن م (كه هم سؤالش مقدر است و هم جوابش گويا اين جواب سؤال مقدر است يا به تعبير دقيق تر دليل جواب سؤال)

فرمايد ي از زنان ممن است فراموش كند، گمراه بشود، ديري يادآوري كند. گويا گفته م شود چرا دوتا مرد اگر نبود يك
مرد و دو زن؟ گفته م شود زن در معرض فراموش يا عاطفه باعث شود كه در جاي لازم شهادت ندهد يا عاطفه ي وابست و
شايد بيشتر فراموش مراد باشد لذا بعد م فرمايد : فتذكر احداهما الاخري حت برخ در اين جا گفته اند دو زن وقت كه جاي
يك مرد را م گيرند با هم بايد بيايند نزد قاض و شهاد دهند كه دقيق تر كنترل شود. در اين جا يك رابطه اي برقرار شده است

در تشريع بين وضعيت زن يا غالب زنان يا حت غالب زنان در آن دوران با حم شرع. آن تفاوت كه ي فراموش م كند
(البته مرد هم فراموش م كند ول بحث بر سر مقايسه است) اين باعث شده است كه در تشريع تفاوت گذاشته شود. ول يك



نته هست: اين كه بين زن و مرد تفاوت هاي هست درست است. اين كه شارع مقدس اين تفاوت ها را ف الجمله منشأ تفاوت
در قانون گزاري قرار داده است درست و پذيرفته شده است ول اين ها به درد ما نم خورد؛ ما در استنباط كه كار فقيه است

بايد ببينيم به كار ما م آيد يا نه؟ پاسخ منف است. اگر يك جاي خود شارع دخالت داده است مثل اين مورد، م پذيريم (حالا به
صورت مطلق يا در يك فضاي خاص كه بايد راجع به آن در جاي خودش بحث و گفتو شود) ول فقيه نم تواند از اين تفاوت
خواهيم كرد بايد متوجه باشيم كه نم كه مدلل باشد مثل اين جا بنابر اين در بحث ادله اي كه بررس ر جايها استفاده كند م

توانيم وضعيت خارج را در نظر بيريم و اگر احيانا در جاي به نظر خودمان لازم ديديم برويم بايد چه شرائط داشته باشد؟ 
اين نته ي دهم از نات است كه براي فقيه روش درست م كند.

ومتو مسأله اي ح 11ـ تصدي زنان به عنوان يك مسأله ي اجتماع
ومته جنس آن حاست و فردي نيست چنان مسأله ي تصدي زنان يك مسأله ي ساده نيست. اولا جنس اين مسأله اجتماع

هم است كه تدخل حومت را م طلبد.
ما در مقدمات سابق گفتيم كه مسأله ي تصدي زنان بايد در ذات خودش، در باكس خودش بررس شود نه با توجه به عوارض و

لوازم و مقارنات، آن ها جداست. اما الآن يك مطلب جديدي م خواهيم بوييم و آن اين كه مسأله ي تصدي زنان در ذات
بدون دخالت حاكميت بررس خودش در همان مرحله ي ذات، بدون لوازم و مقارنات يك مرتبه به عنوان يك مسأله ي اجتماع

م شود و يك مرتبه يك مسأله ي حومت م شود. ذات مسأله دو نوع بحث م طلبد. يك نوع بحث همين است كه ما تا به حال
داشته ايم و از اين به بعد هم خواهيم داشت به اين شل كه م گوييم: آيا جائز است زن قاض شود؟ آيا جائز است زن كانديد

مجلس شود؟ اگر قاض شد، فرمان داد آيا لزوم متابعت دارد؟ اگر حقوق بيرد مشروع است؟ طرفين پرونده مجازند به زن
مراجعه كنند؟ آيا مردان م توانند توافق كنند كه زن بر آن ها امارت كند؟ تصدي زنان به عنوان يك مسأله ي اجتماع با همين

سؤال ها و دغدغه ها. اما گاه سؤال ها عوض م شود، دغدغه ها متفاوت م شود؛ سؤال اين م شود: آيا حاكميت مجاز
است زنان را در پست هاي مهم بمارد؟ بوييم نه مطلقا، بله مطلقا، اگر مردان اشتغال ندارند خير ول اگر مردان اشتغال دارند
و نياز است اشال ندارد. يعن به عنوان يك كار حاكميت به مسأله ناه كنيم. در اين جا وظيفه ي زن و شهروند نيست بله در
اين جا ملف به منع يا جواز يا حت گاه به وجوب حاكميت و حاكم است. آيا در وقت كه ما بحث مادري و همسري را داريم

حاكميت بايد تناسب ايجاد كند بين اشتغال زنان و حفظ نقش مادري و همسري يا نه؟ اگر تزاحم كند كدام را بايد مقدم كند؟
مثلا اولويت را به مردان بدهد (چه وقت كه تزاحم باشد و تزاحم نباشد). حاكميت چقدر بايد زمينه ي اشتغال زنان را فراهم كند

و چقدر بايد جلو زمينه ي اشتغال زنان را بيرد؟ سوگمندانه بايد بويم ما به اين نات كمتر پرداخته ايم اگر نوييم اصلا
نپرداخته ايم و برخ فر م كنند كه پرداختن به اين مسائل وظيفه ي روزنامه ها و مجلات است يا برخ فر م كنند كار طلبه
هاي سطح 3 و 4 (با تمام احترام كه دارند) است يا متأسفانه برخ فر م كنند اين ها كار مجلس است؛ ما به غلط مجلس را

گفته ايم قوه ي مقننه، آن هاي كه اطلاع دارند م گويند كار مجلس قانون گزاري نيست، كار مجلس نظارت بر اجرا است و
قوانين كه مربوط به نظارت بر اجرا و مربوط به امور نهادها است، اما پرداختن به اين مسائل كار مجلس و مجمع تشخيص
مصلحت نظام و شوراي نهبان نيست بله پرداختن به اين امور و مسائل كار علما و بزرگان و مراجع است كه مشغول به

ه بايد بحث و بررسبل و پنج دقيقه بعد به نتيجه برس ر كننيست كه شب ف درس و بحث هستند، اين طور مسائل هم مسائل
كنم: اصل دهم: «از آن جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلام را اشاره م شود. من دو اصل از اصل هاي قانون اساس
است همه ي قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشل خانواده، پاسداري از قداست آن و
استواري روابط خانوادگ بر پايه ي حقوق و اخلاق اسلام باشد.» همه ي مقررات همه ي قوانين همه ي برنامه ريزي ها بايد

برنامه را طوري بريزند كه برآيندش اگر به نوع مربوط به خانواده است بشود آسان كردن تشل خانواده، پاسداري از قداست
خانواده، استواري روابط البته بايد محور هم حقوق اسلام و اخلاق اسلام باشد. آيا اين مسأله ربط پيدا م كند به تصدي زنان

يا نه؟ تصدي زنان يك طرف تشيل خانواده يك طرف؟ اگر اين ها بايدير ناهمسو باشد چه م شود؟ اگر با قداست خانواده
ناهمسو باشد يا برعس در راستاي تحيم خانواده و قداست و استواري روابط باشد؟ اين ها توجه نشده  است. ما در مجموع
در مسير آسان كردن تشل خانواده قدم برداشته ايم يا در مسير از بين بردن تشيل خانواده؟ در مسير قداست پيش رفته ايم يا
عدم؟ استواري يا نا استواري؟ بحث تصدي زنان بايد با اين ها سنجيده شود، نفيا و اثباتا حالا چه نف مطلق چه اثبات مطلق و



چه تفصيل.
در بند يك از اصل 21 قانون اساس به عنوان وظيفه ي دولت (البته اين وظيفه ي دولت نيست بله وظيفه ي حاكميت است)

ول در قانون اساس دولت آمده است و م توانيم بوييم مرادش حاكميت است. در آن جا چند وظيفه را مشخص م كند: 1ـ
ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن. (دولت وظيفه دارد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن را فراهم كند.)
2ـ احياي حقوق مادي و معنوي او. در اين جا دير پاي زن در ميان نيست بله پاي حاكميت است كه بايد حقوق زن را احيا
كند. حالا رابطه ي احياي حقوق مادي و معنوي زنان با تصدي گري زنان در پست هاي كليدي چه نوع رابطه اي دارد (همسو
است، ناهمسو است، متفاوت است؟) آيا دولت ما در اين زمينه ها وظيفه ندارد؟ هم دولت هم قوه ي قضائيه هم حاكميت هم

رهبري كه در رأس هرم قدرت قرار دارد همه در اين رابطه به اندازه ي خودشان موظف هستند. مسأله ي تصدي زنان وقت در
آن شل خودش م رود اين بحث ها را به دنبال دارد و اين ها همان عوارض و مقارنات و لوازم هم نيست بله ذات مسأله دو

.جهت دارد: فارغ از حاكميت و حاكميت
اين نته ي يازدهم بايد يك روش باشد براي شما كه برخ از مسائل فارغ از عناوين ثانوي و عوارض و مقارنات دو شل بحث

دارد و حوزه هاي علميه بايد اين ها را مطمح نظر قرار دهند و اين ها كار حوزه و فضلاي حوزه است و اگر درست به اين بحث
ها پرداخته نشود بهانه به دست كسان م افتد كه با اصل مطرح شدن اين بحث ها مخالف هستند و فر م كنند مطرح شدن

اين بحث ها فقه را نابود م كند و ... و چون اين بحث ها ادبيات ندارد بايد ادبياتش توليد شود. 
توصیه ای به طلاب و فضلا 

سفارش م كنم كه در كنار درس ما كتاب هاي مثل كتاب القضاي جواهر، مبان تملة المنهاج يا فقه القضاي مرحوم آقاي
اردبيل معاصر را مباحثه و مطاله كنيد چون خيل از نات و بحث ها را دارد كه ما مطرح نخواهيم كرد. مباحثه منافع دارد
كه در فر كردن نيست، چنان كه در فر كردن منافع است كه در غير آن نيست و در تدريس هم منافع است كه در غير آن
نيست، همچنين در پژوهش افق هاي باز م شود كه در غير آن باز نم شود، هر كدام از اين ها اثري دارد كه در دير نيست.

الحمد له رب العالمين


